
دست مُشت شده
اولین باری که برای تو گریه کردم سال 77 بود، سالی که کنکور داشتم. یادم نیست 
چه اتفاقی افتاده بود که آشوب اجتماعی رخ داده بود و تو سخنرانی کردی. برایم عجیب 
بود که به رهبر یک کشور توهین کنند و او صبوری کند. از مدرسه به راهپیمایی رفتیم 

و حضورحماسی مردم کشور را آرام کرد. 
کوی  آشــوب 
دانشــگاه کــه رخ 
با مردم  داد، دوباره 
حرف زدی و گفتی 
حتی اگر عکس مرا 
شــما  کردند،  پاره 
با  نگویید.  چیــزی 
تمــام نوجوانــی‌ام 
بغــض می‌کردم  و 
این شعر را با خودم 
می‌کــردم  تکــرار 
»مگــه مــن مرده 
رو  تو  عکس  باشم، 
پاره کنند، مگه من 
مرده باشــم، به تو 

اهانت بکنند«.
همان روزها کنکور داشــتیم، آزمون را عقب نینداختند، در یک وضعیت خاصی در 
هجده تیرماه 78 کنکور دادم و مســتقیم از آزمون کنکــور به خیابان رفتم. راه پیمایی 

حماسی مردم در آن سال، فتنه کوی دانشگاه را جمع کرد. 
بعد از آن دانشجو شدم، کارمند شدم، مادر شدم و... بارها و بارها فتنه‌ها رخ می‌داد، 
می‌آمدی وسط و پدرانه همه چیز را جمع می‌کردی، از خودت مایه می‌گذاشتی تا مردم 

چند دسته نشوند و ایران حفظ شود. 
آن روز که خبر شهادت آمد، نتوانستم گریه‌های بلندم را قطع کنم. اولین گریه‌ام را 
خوب یادم بود، اما می‌دانم از این به بعد گریه‌هایم، آخرین نخواهد داشت. شاید هم از این 
به بعد گریه به کارمان نیاید، باید دســتهایمان را مشت کنیم و فریاد بزنیم. غم و سوگ 

جای خود را به فریاد و حماسه خواهد داد. مثل دست مشت شدۀ رهبر شهید. 

moghaavemat@kayhan.irmoghaavemat@kayhan.ir

خانه، نخســتین نقش جهان اســت که در خاطر هر آدمی حک می‌شود. بوی نان تازه در تنور 
مادربزرگ، صدای قل‌قل سماور گوشه‌ اتاق، پنجره‌ای رو به حیاط و باغچه‌ پر از یاس و نسترن، که 
نسیم خنک بعدازظهرهای تابستان را داخل می‌آورد... این‌ها تصاویری هستند که با روح و جان ما 

عجین شده‌اند. خانه، خاطره‌ای زنده است که در ذهن ما نفس می‌کشد...
وطن اما خانه‌ای بزرگ‌تر اســت. خانه‌ای که دیوارهایش کوه‌های بلند و ســقفش آسمان آبی 
اســت. وطن، چون مادری مهربان، ما را در آغوش می‌گیرد و پرورش می‌دهد. خاکش عطری آشنا 
دارد؛ عطر باران‌های پاییزی، عطر شکوفه‌های بهاری، عطر نانِ داغِ تنوری... یادش به خیر، آن روزها 
که در کوچه‌های محله با دختر بچه‌های همسایه خاله‌بازی می‌کردیم. کوچه‌هایی که اردیبهشت‌ها 
پر از عطر اقاقی‌ها بود... مادر عروســک‌های پارچه‌ای‌مان می‌شــدیم و چه عاشقانه برایشان لالایی 
می‌خواندیم. با شاخه‌های بید مجنون، برای عروسک‌ها، تاجی سبز می‌بافتیم و گردنبندی از گل‌های 
وحشی... سال‌ها بعد، وقتی در همان کوچه‌‌پس کوچه‌های کودکی قدم می‌زدم، لالایی‌هایی آشنا در 

گوشم تکرار می‌شد و سرمست عطر اقاقی‌ها، عشق به وطن در رگ‌هایم می‌جوشید.
بعضی‌ها وطن را هنگامی درک می‌کنند که از آن دور می‌افتند و اصطلاحاً خارج‌نشین می‌شوند. 
آنجا که آسمان غریب است و آدم‌ها غریبه. آنجا که حتی بهترین قهوه‌ها و خوش‌مزه‌ترین غذاها هم 
بوی خانه را نمی‌دهند. آنجا که عطر یاس و نسترن باغچه‌ کوچک، در خاطراتت می‌پیچد و حسرت 
به دلت می‌نشاند. آن لحظات، آدم به یاد دیوارهای کاهگلی خانه‌ پدری می‌افتد، به یاد محله‌ قدیمی، 

به یاد همسایه‌هایی که از هرکدام خاطره‌ای دارد...
وطن، گاه در یک موسیقی به یاد ماندنی خودش را نشان می‌دهد؛ آهنگی که ناخودآگاه زمزمه 
می‌کنی و چشــم‌هایت پر از اشک می‌شود... »در روح و جان من، می‌مانی ‌ای وطن، سپیدی طلوع 
ســحر، به پرچمت نشســته...« و گاه در طعم یک غذای محلی، در کشــوری غریب، که هرگز مزه‌ 

اصلی‌اش را نمی‌یابی.
خانه و وطن، دو مفهوم جدا نشدنی‌اند. در زمان جنگ که خانه‌ای ویران می‌شود، انگار بخشی 
از وطن فرو می‌ریزد... و هنگامی که وطن زخمی می‌شــود، هر خانــه‌ای آن درد را حس می‌کند. 
شاید برای همین است که مهاجران، در دورترین نقطه‌ جهان، باز هم تک‌تک خاطرات خانه و وطن 
را بــه یاد دارنــد. در قاب‌ عکس‌هایِ کوچک و بزرگی که روی میز می‌گذارند، در عطر گل‌هایی که 
خاطرات را پر می‌کند، در غذایی که طعمش به کام می‌ماند و... در لالایی‌هایی که برای کودکانشان 

به زبان مادری می‌خوانند.
آری، وطن یک فرهنگ اســت، یک زبان مشترک و یک دلِ مشترک. وطن، همان جایی است 
که حتی اگر از آن دور باشــی، همچنان در تو جاری است. همان جا که همیشه منتظرت می‌ماند 
تا برگردی، حتی اگر فقط در رؤیاهایت به آن فکر کنی. و خانه، قلب تپنده‌ وطن اســت. جایی که 

عشق، بدون قید و شرط معنا پیدا می‌کند.
وطن، تنها نامی در نقشه‌ جغرافیا نیست؛ بلکه همیشه و همه حال، آن را با پوست و گوشت و 

استخوان حس می‌کنی....

پنجره‌ای به باغِ وطن

مادرانــی  تماشــاگر  فرشــته‌ها،  روز  آن 
بودند که دنبال تکه‌های قلب‌شــان بر زمین‌ 
می‌گشــتند. صورتشــان را چنگ می‌زدند و 
قطره‌های اشک از شیارهای زخم می‌گذشت.

داغ کودکان قلبشــان را فشرد سرهایشان 
را رو به آســمان گرفتند و شیونشان از جایی 

پشت حنجره بلند شد.
فرشته‌ها لرزیدند، بغض آسمان شکست و 

باران بارید.
باران بارید... ولی این داغ در هیچ سینه‌ای 

خاموش نشد.
بی‌سابقه  می‌دیدند  فرشــته‌ها  که  چیزی 
بود این داغ به دل‌های زیادی در زمین رسوخ 

کرد.
زمین مثل آسمان ستاره باران شد و مردم 

با دل‌های روشنشان به خیابان آمدند.
داغ سوزان قلب و رگ‌ها را ذوب کرد.

وقتی ابرها چنین چیــزی را دیدند؛ ادعا 
کردند قدرت ما از داغ بیشتر است پس باران 

و سرما فرستادند.
دانه‌های یخ و برف بر سر مردم فرود آمد، 

صورت بچه‌ها ســرخ شد ولی فرشته‌ها دیدند 
که به سرخی رد این داغ نیست.

ابرها خسته شدند و بعد صدایی بین تمام 
آنها پیچید، با اینکه انگار ســقف آســمان در 
حال ریزش بود مردم با مشــت‌های گره کرده 

خدا را صدا زدند.
فرشــته‌ها می‌دیدند که موشک‌چگونه دل 

ابرها را می‌شکافت.
مردم بــاز هم نام خــدا را فریــاد زدند. 
فرشــته‌ها به فرمان خدا به سوی مردم فرود 

آمدند و بال‌هایشان را بر سر آنها گشودند.
با صدای الله اکبر مردم پرهایشان را همراه 
تیرهای پدافند پرتاب کردند. درســت همان 
موقــع بود که نــور انفجار موشک‌آســمان را 

روشن کرد. 
مردم با فریاد خدا را صدا زدند و داغ دل‌ها 
سوزان‌تر شــد وقتی که درحال سوزاندن بال 

فرشتگان بود.
آنها اوج‌گرفتند و به سمت آسمان رفتند. 
آنها از این دســته از ســاکنان زمین متعجب 

بودند و می‌پرسیدند: این مردم که هستند؟ 

ساکنـان آسمـان؛ ساکنـان زمیـن
زینب عرفانیان تقوائی

مرضیه نفری
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روزهای ســختی بر همه ما گذشــت و لاجرم 
در جریان این تقابل روشــن حق و باطل، روزهای 
ناهمواری هم در پیش رو خواهیم داشــت. شنیدن 
خبر شــهادت هموطنانمان و خرابی‌های ناشــی از 
 جنگی که درجریان اســت، دل همــه ما را خون

 کرده.
بماند اصابت گاه و بیگاه موشک‌های دشمن در 

نزدیکی و لرزیدن دیوارها و شکستن شیشه‌ها و...
می‌دانم که در این شــرایط تمرکز روی نوشتن 
کاری است بسیار دشوار، اما در این شرایط این تنها 
کاری اســت که از ما بر می‌آید و شاید تنها رسالت 
ما در این شــرایط بی‌نظیــر در تاریخ ایران و حتی 

جهان، همین باشد.
ســالها نوشــتن را آموختیم و نوشتیم و تعلیم 
دادیــم و حال رســیده‌ایم به جایی کــه باید این 
تجربه‌هــا را به ســاحی برای تقویــت جبهه حق 

تبدیل کنیم.
نمــی دانم از چه باید بنویســیم اما می‌دانم در 
این شــرایط جنگی، موضوعات آن‌قدر فراوان است 
کــه گاهی فقط با گوش دادن می‌توان به نکته‌های 

نابی برای نوشتن رسید.
همان‌طــور کــه نظامیــان و سیاســتمداران 
و دولتیــان هریــک بــه کار خویش مشــغولند، 
مــا نیز بایــد به کار خویش مشــغول باشــیم. آیا 
کســی ازآنها توقع دارد که عملیات و دیپلماســی 
نوشــتن  بــه  و  کننــد  رهــا  را  کشــور  اداره   و 

بپردازند؟
دقیقاً به همین دلیــل ما هم باید کار خودمان 
را انجــام بدهیــم. تحلیل شــرایط و دیدن دقیق 
تحولات کار همه ماســت امــا نباید به همین ختم 
شــود. تمام اینها باید در قالب‌های مناســب روایی 
نوشــته و به مخاطب ارائه شــود. شــاید متن‌های 
تولید شــده در این شــرایط زیاد تاثیرگذار نباشد 
_که به نظر من هســت_ اما در آینــده تمام اینها 
بخشــی از تاریخ معاصر ما را خواهند ســاخت و از 
خطر فراموشــی نجات خواهند داد. چه کســی در 
زمان دفاع مقدس فکر می‌کرد که یادداشــت ساده 
یک رزمنده گمنام در شــب عملیات، امروزه بتواند 
 رازگشا باشــد و دریچه‌ای به ناگفته‌های آن دوران

بگشاید؟

آن زمــان نمی‌دانســتیم که اگر می‌دانســتیم 
چــه کارها که نمی‌کردیم و چــه متن‌ها که تولید 
نمی‌شــد اما اکنون می‌دانیم و این تجربه و علم به 
این موضوع بار مســئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند. 
قلم به دســت بگیریم و آنچــه را می‌توانیم -در هر 
قالب روایی که برایمان مقدور است- بنویسیم و به 
اشتراک بگذاریم که تک تک این لحظات حساس و 

تاریخ ساز در حال گذشتن هستند...

قـلم‌‌‌هـا بایـد بـرخیـزنـد

صفحه ۱۱
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵
۱۴ صفر ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۱۹۸

کمتر کســی می‌داند که نام شجره طیبه برای مدرسه‌ 
میناب از کجا آمده و به چه دلیل این اســم انتخاب شــده 
اســت. مدارس شــجره طیبه در بســیاری از نقاط کشور 
وجــود دارد و این نام، ابداع مرحومــه خانم پروین مؤمن 
زحمتکش؛ همســر ســردار فدوی )فرمانده اسبق نیروی 
دریایی ســپاه پاسداران( است. فکر تأسیس مدارس نیروی 
دریایی ســپاه هم یکی از ایده‌های پیشــنهادی ایشان بود 
که فــردی تحصیل‌کرده و دانشــجوی دکتــری مدیریت 
اجرائی بودند. خانم مؤمن، مشــاور سردار در امور خانواده 
ندسا )نیروی دریایی سپاه پاسداران( بودند و حقوقی بابت 
ایــن کار دریافت نمی‌کردند. حتی خانۀ خودشــان را هم 
فروختنــد و پولش را برای پایه‌‌‌گذاری و کلنگ‌زنی مدارس 
ندســا گذاشتند. این زن و شــوهر ساده‌زیست در کنار هم 
و دســت تنها کار تأسیس مدارس را شــروع کردند. خانم 
مؤمن با رایزنی و روابط عمومی بالایی که داشتند، توانستند 
نظر مســاعد آموزش و پرورش و خیرین را به این حرکت 
خداپســندانه جلب کنند. اگر درســت گفته باشم از سال 
۱۳۹۲ کار تأســیس مدارس در استان‌های جنوبی کشور 
و حاشیه‌ خلیج‌فارس آغاز شــد. خانم مؤمن قصد داشتند 
مدارس را تبدیل به مجتمع آموزشی کنند. تا سال ۱۳۹۶ 
بخشــی از این مدارس در کل کشور تأسیس شد و تا سال 
۱۴۰۴ ادامه داشــت. بعضی مدارس در حد یک کلاس بود 
یا مدرسه یا ساختمانی قدیمی‌ که ایشان با همراهی کادر و 
نیروها و کمک خیرین بازسازی می‌کردند و به بهره‌برداری 

می‌رساندند. 
بیان زحمات ایشان در چند سطر آسان است، ولی فقط 
خداوند می‌داند چه زحمات شــبانه‌روزی متحمل شدند تا 
کار به نتیجه رسید. از هماهنگ کردن کارگر و بنا و مصالح، 
تهیه‌ میز و نیمکت و تخته و ماژیک تا پرسنل اعم از ناظم 
و مدیر و مربی، و رایزنی با خانواده‌های نیرو و البته افرادی 
که فرزند دوره ابتدائی داشتند. ایشان با مردم عادی کوچه 
و بازار و هرکه پســر یا دختر خردسال داشت، به گفت‌وگو 
می‌نشستند تا بیایند و مدرسه را ببینند و فرزندشان را در 
این مدارس ثبت‌نام کنند. ایشــان ارادت خاصی به حضرت 
زهرا‌)س( داشــتند و علت انتخاب و پیشنهاد این اسم هم 

مادر بــا آن چهــره آرام و چین و چــروک خورده در 
دستان زمخت روزگار، خیره به در نشسته است. گاهی زیر 
لب به زبان عربی خطاب به پسر شهیدش چیزی می‌گوید. 
چند خانم به دیوار جلوی آشــپزخانه تکیه داده‌اند از همان 
آشپزخانه‌هایی که رفت و آمدش زیاد است و مهمان داریش 
همچون دســتبندی بردستان ســخاوتمند مردمان جنوب 

است.
فضای خانه غم شــیرینی دارد، مثل نان نیمه برشته‌ای 
که زمان می‌خواهد تا به رنگ بنشیند. حزن در قرار بی‌قرار 
چشم‌هایشان میان پروازی نیمه جان راه را گم کرده است. 
مــادر زیر لب به زبان عربی چیــزی می‌گوید عروس بزرگ 
خانواده، نگاه مهربانش را بر سیمای مادرشهید می‌نشاند و با 
لبخندی زخم خورده میان غم و خشنودی حرفش را ترجمه 
می‌کند »مادر فدات بشه، نور چشمم« می‌گوید: صدای اذان 

که می‌آید خیال می‌کند پسرش می‌خواهد به خانه بیاید. 
این روزها اولِ صبح به سراغ عکس شهید می‌رود آن را 
نوازش می‌کند و می‌گوید: چرا بچه‌هایت را تنها گذاشــتی؟ 
خیلی به شهید وابسته بود. مادر شهید به جمع آدم‌هایی که 

دور و برش را گرفته‌اند نگاهی می‌اندازد. 
دوباره غرق در سکوت، تصویر ورودی خانه را در عمارت 
خیالش به انتظار می‌نشاند نگاهش پر از حس سنگین انتظار 
و بی‌قراری است طوری که رقص تلخ واژه‌ها را مانند شیشه 
عطری رها شده روی گل‌های قالی به سکوت واداشته است. 
انگشتانش میان کوره راه گره‌های به‌هم پیچیده روسری 
بازی می‌کند، نمی‌دانم شاید قصه‌های لالایی کودکی شهید 
را از دســتان در هم تنیده این گره‌ها برای دل سوخته‌اش 
بازخوانی می‌کند. نگاهش می‌کنم در حالی که هنوزسکوت 
پرحرفی در چهره ظریفش زنجیره زمان را از هم شــکافته 

است لبخندی می‌زند و سرش را پایین می‌اندازد.
عــروس خانواده آهنــگ بی‌کلام مادر را می‌شــکند و 
می‌گوید: شهید مسعود ســاکی بسیار انسان خاکی و شوخ 
طبعی بود. همه بچه‌های فامیل او را دوست داشتند. دختر 
بزرگ من توی سن نوجوانی هست و ایشون به عنوان عموی 
دختر من همیشه پیگیر احوالاتش بود و بهش پیام می‌داد 
و زنگ می‌زد.‌گریه‌های بچه‌های فامیل بعد از شهادت ایشان 

خیلی سوزناک بود.
پریشــانی واژه‌ها همچون شِــکوه صخره‌ها از ســیلی 
موج‌هایی کــه به مصاف باران می‌روند، صندوقچه دلدادگی 
را در ســاحل باوری عمق رها کرده است. آنجایی که خواهر 
کوچک شهید در حالی که اشــک از گوشه چشمش روانه 
شــده و هنوز لبخند مهربانی از کشاکش گیسوان دلتنگی 
روی لبــش باقی مانده اســت روی جایــش کمی جابه‌جا 
می‌شود و می‌گوید: برای من پشتیبان بود نه تنها برای من 
بلکه برای همه اطرافیان... کوچک‌ترین مشکلی پیش می‌آمد 

تلفن را برمی‌داشتم و اولین نفر به او زنگ می‌زدم.
قبل از جنگ 12روزه، همسرشــهید خواب می‌بیند که 
در یک حسینیه سردار سلیمانی همراه عده‌ای دیگر از شهدا 

راز یک لبخند
حضور داشــتند برادرم به همراه عده‌ای دیگر وارد حسینیه 
شدند. سردار آنها را صدا زد که باید بیایید به ما ملحق شوید. 
یک هفته قبل از شــهادت هم به همراه خانواده به مشــهد 
رفته بود که جلوی خانمــش به امام رضا)ع( می‌گوید: امام 
رضا)ع( حاجت دلم رو بده. خانمش ازش می‌پرســه حاجت 

دلت چیه؟ میگه: »شهادت«.
شب قبل از شهادت ایشون ما دورهمی داشتیم. شهید 
عادت داشت همیشه لباس تیره می‌پوشید. نهایتاً رنگ سبز 
و سورمه‌ای اما شب قبل از شــهادت لباس سفیدی به تن 
داشــت که من فقط شب دامادی ایشون این لباس رو تنش 
دیده بودم. اون شــب همه هم نظر بودن که شــهید چهره 
نورانی داره. به خواهر دومم گفته بود حس می‌کنم شهادتم 

نزدیک است.
این جمله را که می‌گوید، شفافیت صدایش می‌خوابد و 
بغض در گوشــه‌ای از حنجره‌اش زانوی غم به بغل می‌گیرد 
به دنبالش همه ســکوت می‌کنند و این بار مادر شهید در 
حالی که حدیث نفس پیشه می‌کند با زبان عربی آرام و کم 
صدا حرف می‌زند جوری که انتهای هر جمله‌اش نام مسعود 
شــنیده می‌شــود نگاهش را روی چهره همه می‌چرخاند و 

دوباره تکرار می‌کند»مسعود یومّا...«.
همسر و بچه‌های شــهید در مصاحبه نیستند اما نقل 
دلسوختگی‌شــان از زبان دیگران شنیدنی است آنجایی که 
می‌گویند: دختر4ساله شهید شــبها بی‌قراری می‌کند و از 
مادر سراغ پدر را می‌گیرد. گفت و شنودش بر اعماق خفته 

جان چنگ می‌اندازد آنجا که مادر به فرزندش می‌گوید: »بابا 
رفته پیش خدا« و دخترک در جواب می‌گوید: آنجا گوشی 

تلفن ندارد تا به او زنگ بزنیم؟ و مادر ناتوان از پاسخ...
 خواهر شهید فیلمی را نشان می‌دهد که پسرکی کنار 
قبر زانو به بغل گرفته اســت و‌گریه می‌کند. می‌گوید: این 

لحظه‌ای است که همان‌جا کنار قبر به پسر شهید می‌گویند: 
پدرت شهید شده است. گوشی را از دستش می‌گیرم. فیلم 
پســرک 8ساله‌ای را نشان می‌دهد که مدام بهت‌زده به قبر 
و آدم‌های ایســتاده در کنارش نگاه می‌کند. اشکش سرازیر 
شــده و هق‌هق‌کنان‌گریه می‌کند چه حال غریبی دارد این 

کودک... خواهر شهید می‌گوید: پسر شهید از فردای بعد از 
شــهادت پدر به همه می‌گفت: از این به بعد کنار سفره من 

جای بابام می‌نشینم.
همه سکوت می‌کنند برای لحظاتی تنها صدای استکان 
نعلبکی توی آشپزخانه اســت که با سپردن تن بلورینشان 

زیرشــاق‌های نرم آب ســکوت فضا را بــه رفاقت با کلام 
می‌خواند وکمی بعد دوباره نســیم واژه‌ها با ناگفته‌هایی از 
شــهید پنجره ذهن‌ها را باز می‌کند تا خانه اندیشــه را به 

هوائی دلنشین آغشته کند.
عروس خانواده می‌گوید: شهید انسان بسیار خاکی بود. 
هیچ وقت از کارش در هوافضای ســپاه حرفی نمی‌زد حتی 
از آن سه باری که به سوریه رفته بود. حضور مسعود بعد از 
شهادتش همچنان حس می‌شود چند روز پیش مادر شهید 
از خواب بلند شد و سراسیمه به سمت در حیاط دوید ازش 

پرسیدیم چی شده؟ گفت: مسعود صدایم زد.
مــادر تمام این حرف‌ها را می‌شــنود و تنها با نگاهش 
ســخن می‌گوید. نمی‌دانم در دلش چه خبر اســت. فقط 
می‌دانم ســخت اســت لالایی دیروز رو برگرده نســیمی 

بی‌بازگشت سوار کنی و بی‌خبر بمانی.
صدای اذان می‌آید. مادر شهید دست روی زانو می‌گذارد 
از جا بلند می‌شود و جمع را ترک می‌کند تا نماز بخواند ما 
هم که نمازمان تمام می‌شــود تصمیم به رفتن می‌گیریم، 

اما اهل خانه اجازه نمی‌دهند. رســم مهمان‌نوازیشان را که 
بر هم زنی دلشــان می‌شکند به اجبار ما را برای صرف شام 
نگه می‌دارند اصرار دارند که سفره شهید است حرمت دارد 
اگر بروید ناراحت می‌شــود. سفره‌ای در اتاق پذیرایی پهن 
می‌کنند. برنج و خورشت و تربچه‌های قرمزی که خودشان 
را زیر ســبزی‌ها قایم کرده‌اند. نوشــیدنی و نان وترشی... 
همان‌جا روی زمین... ســاده و دلنشــین... درِ اتاق پذیرایی 
نیمه باز اســت مادر شهید برگشته و همان‌جا روی قالیچه 
رو‌به‌روی در ورودی خانه دوباره تکیه بر شانه‌های رمز آلود 

سکوت آرام گرفته است. 
می‌دانم اگر نمی‌تواند فارسی خوب صحبت کند اما آن 
را متوجه می‌شــود اصرار می‌کنم شــاید خواهشم را جواب 
دهد و کنار ســفره بنشــیند. چقدر منش آدم‌های قدیمی 
مثل رَشــکی که زمان به تجربه‌های گــران می‌برد خاص 
اســت. با اینکه ققنوس دلتنگی‌اش نــای اوج گرفتن ندارد 
اما هنوز ســنت‌ها را ســوار بر بال کبوترانی که به تشنگی 
آب پنــاه می‌برند تــازه می‌کنــد. آرام آرام گام بر‌می‌دارد 
خــودش را کنار ســفره می‌رســاند و اول بــه مهمانانش 
تعــارف می‌کنــد از لابــه‌لای پلک‌هایی که بعــد از گذر 
اشــک‌ها به خشــکی نشسته فضای ســفره را از نظر عبور 
می‌دهد تا مطمئن شــود همه غذایشــان را شروع کرده‌اند 
 آن‌وقت او هم بشــقابش را پیش می‌کشد و غذایش را میل 

می‌کند.
حال و هوای سفره که از بی‌صدایی رها می‌شود نگاهم 
روی چهره مادر شــهید می‌ماند به ناگاه از میان آن چین و 
چروک‌هایی که گهواره زمین را به تجارت پر ســود آسمان 
دوخته اســت چنــان لبخند زیبایــی روی صورتش نقش 
می‌بندد که تصورم از آن سکوت‌های رمزآلود را برهم می‌زند 
گونه‌هایش روی آن کویر آرام به گل نشســته است بناگاه 
همدیگر را به آغوش می‌کشــیم یواشــکی و درگوشی از او 
می‌خواهــم برایم دعا کند جوری که انگار هر چه هســت 
باید مال من باشــد و دیگران متوجه نشــوند. دستی روی 
ســرم می‌کشد با تکان دادن ســرش تأیید می‌کند و پشت 
سر هم تکرار می‌کند» یومّا... یومّا...«... از جا بلند می‌شوم و 
خداحافظــی می‌کنم اما در ذهنم یک جامانده دارم و میان 
آن تبسم کشدار به دنبال رازی می‌گردم رازی شبیه لبخند 
رضایت آن باغبانی که بهترین گلش را با خدا معامله کرده 

است و به باغبانی‌اش می‌نازد.

شجره‌ طیبه و بانویی به نام پروین مؤمن
مریم السادات ذکریایی

به همین دلیل بود. این مدارس از ســال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ 
»رستگاران« نام داشت. 

خانم مؤمن در رشته گرافیک هم تحصیل کرده بودند 
و در جلســه‌ای که در محل بیت‌الزهرای ندسا با نیروهای 

تحت امرشــان داشــتند، درخت زیبایی کشیدند و پس از 
پایان جلسه، با همان بیان ســلیس و روان، توضیح دادند: 
»نظرتان چیست که اســم مدارس ندسا را بگذاریم شجره‌ 
طیبه؟« همه‌ نیروها با این پیشــنهاد موافق بودند و از آن 

پس »مدرسه شجره طیبه«، جان گرفت. خانم مؤمن معتقد 
بودند در این مدارس، باید اســام و قرآن و سبک زندگی 
اســامی به بچه‌ها آموزش داده شود تا این درخت مطهر، 
روزی بارور شــده و فرزندان این مرز و بوم، هرکدام‌شــان 

یک مبلّغ و نماد برای اسلام ناب محمدی )ص( باشند. در 
این مدارس، تا جایی که خبر دارم پیش آمده که بچه‌های 
شــیعه و سنی کنار هم درس می‌خواندند و این هم یکی از 

شیوه‌های بدیع خانم مؤمن برای حفظ وحدت بود. 
نه غذای درســت و حسابی می‌خوردند و نه استراحت 
کافی داشــتند. همۀ اســتراحت بعدازظهر ایشــان بعد از 
کار روزانۀ طاقت فرســا، پنج دقیقه بود، آن هم نشســته و 
تکیه داده به پشــتی، با همان چادر ساده‌شان و تا به خود 
بجنبیم، بلند شــده و دوباره مشغول کار می‌شدند. ایشان 
سال‌ها بیماری دیابت داشتند، ولی با وجود ضعف جسمانی، 
دســت از تلاش برنمی‌داشتند و در تکاپو و پیشاهنگ همۀ 
کســانی بودند که با ایشــان کار می‌کردند. اعتقاد به کار 
جهادی داشتند و خود نیز این‌گونه بودند. این بانوی نستوه، 
تیرماه سال ۱۴۰۴ دارفانی را وداع گفتند و در حرم مطهر 
علی‌بن‌موسی‌الرضا‌)ع( و در رواق فاطمه‌الزهرا )س( آرمیدند. 
فقط خدا می‌داند جمع‌آوری ۱۶۸ کودک پســر و دختر در 
یک مدرســه که به نوعی می‌شــود گفت مجتمع آموزشی 
آرمانی‌ خانم مؤمن بود و تا حدی داشــت تحقق می‌یافت، 
چه کار بزرگی بود! ۱۶۸ دانش‌آموز؛ یعنی رایزنی و صحبت 
با بیش از ۱۶۸ خانواده برای اینکه فرزندشان در این مدرسه 
تربیت و بزرگ و بالنده شــود و چه زیبا این بچه‌ها ره صد 
ساله را یک شبه طی کرده و هرکدام‌ شجره طیبه‌ای شدند 
برای نسل آینده که به آنان تأسی کرده و از منش و سبک 
زندگی آنان بیاموزند و کتاب‌ها و داســتان‌ها در وصف این 

۱۶۸ گل پرپر شده ایران اسلامی بنویسند.
و بنویسند که ســرکار خانم پروین مؤمن زحمتکش؛ 
بنیانگذار مدارس شجره طیبه، به هدف والای خود رسیدند 
و در مدارســی که ایشــان برای روی هــم رفتن تک‌تک 
آجرهایش تلاش کردند، اســام و شهادت به معنای واقعی 
آموزش داده شــد و نوگلان این سرزمین آموختند و بدان 
عمل کردند و رسیدند به آنچه بسیاری از ما شاید هرگز به 
آن نرسیم. به پاس زحمات خانم مؤمن، فاتحه‌ای نثار کنیم 
به روح آن بانوی فرهیخته و ۱۶۸ دانش‌آموز وارسته‌ مدرسه 
شــجره طیبه میناب که یقیناً این روزها همنشــین بانوی 

دوعالم، حضرت فاطمه زهرا‌)س( هستند.

ابوالقاسم وردیانی

مریم عرفانیان نوروز زاده

قلمدار مهاجر

مصاحبه با خانواده شهید مسعود ساکی از شهدای هوافضای سپاه که در جنگ 12روزه علیه دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به مقام شهادت رسید


